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  . د1

  . الف2

  . الف3

  .رسيدن به دريافت فلسفي و تحقق شناخت و معرفت.4

  استفاده از روش عقلي و قياسي -. موضوع فلسفه، بنيادي ترين موضوعات5

  رهايي از عادات غير منطقي –استقلال در انديشه  –.دوري از مغالطه ها 6

  .كيانيان7

  بودن و شدن(وجود و حركت).8

  .آنكس كه بدانه كه هيچ نمي داند.9

و اگر كسي چنين نظري بدهد، گرفتار يك تناقض نيست  امكانپذير ها، دانسته ۀهمدانستن و  يعني شك در اصل .10
  .شده و همين نظر او با شك مطلق سازگار نيست

  .كانت11



  .گذر از امور روزمره و پرداختن به مسائل فلسفي12

ت، تبليغات و تعصب بنا نميكند. لاخيايه اش را بر پا فيلسوف واقعي هيچ سخني را بدون دليل نميپذيرد و عقيده .13
  .به درستيشان پي ببرد، آنها را ميپذيرد اگر و انديشد مي هااستدلال  ۀاو دربار

14.  

  .ميكند بحث وجود و هستي بر حاكم عّام و كلي احكام و قوانين ۀدربار-

  .توانايي انسان در شناخت هستي را مورد مطالعه قرار مي دهد-

يل درستي يا نادرستي باورها؛ پذيرفتن لاآموختن چرايي و يافتن د؛ رباره باورهاي مربوط به زندگي تأمل كردن د-
  .باورهاي درست و كنار گذاشتن باورهاي نادرست

و هم  است سربالايي هم كوه، ۀدامن وند؛ مثالاضد هستند، مي توانند با يكديگر جمع ش اموري كه با هم .15
كه تا نصف آن آب است، هم ميتوان گفت نيم ليوان خالي است و هم ميتوان گفت نيم  ليوان يك ۀسرپاييني. دربار

آن پر است و اين دو جمله تضادي با يكديگر ندارند. پس وجود اين اضداد است كه جهان را ميسازد و گريزي از 
  .ستيز و تضاد نيست

براي فرد و جامعه سودمند است، به آورد، بلكه از فضيلت است كه ثروت و هرچه كه  ثروت، فضيلت نمي .16
  د.آي دست مي

اگر هم چيزي وجود داشته باشد، براي براي انسان قابل شناخت نيست و انسان ابزار  چيزي وجود ندارد. ثانيااولا  .17
  .انسان قابل شناخت باشد، نميتواند آن را به ديگري بياموزد و منتقل نمايدا اگر براي شناخت آن را ندارد. ثالث

هستي و چه در مسائل بنيادي زندگي، ارائه دهند و آن را با گفتار  فهم درستي از حقايق، چه در عالم.مي كوشند 2,7
  .مناسبي كه خالي از مغالطه باشد، بيان كنند

 


